
اخبار مطلبی که باید خواند ؛

تفاوت رهبر و مدیر چیست
مدیریت و رهبری دو مفهوم کاملا مجزا هستند، 
اما هر دو با هم ارتباط دارند. به واسطه ی همین ارتباط 
است که درک این دو واژه و تمایز میان آنها، گاهی 
یا  ابهام می شود، چون کسانی هستند که  به  منجر 
ویژگی های رهبر و مدیر را با هم دارند، یا اینکه از آنها 
انتظار می رود در یک سِمت، رهبری و مدیریت را با هم 
انجام دهند. در تعاریف سنتی، مدیریت تماما درباره ی 
برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کردن است. اما دیگر 
امروزه تعاریف سنتی کاربردی ندارند. نیروی کار امروز 
با گذشته متفاوت است، آنها نگاه منتقدانه به پدیده ی 
مدیریت دارند و انتظارات و توقعات مردم نیز از رهبر و 
مدیر افزایش یافته است. کارمندان دیگر فقط با هدف 
دریافت حقوق کار نمی کنند و اگر در شغل شان رشد 
و ترقی صورت نگیرد، به آن شغل پایبند نخواهند بود. 
حال با وجود این تغییرات، تعریف امروزی رهبر و مدیر 
چیست و اصولا این دو چه تفاوتی با هم دارند؟ این 
مقاله به شرح تفاوت رهبر و مدیر می پردازد و تعاریف 

سنتی آنها را به چالش می کشد.
تفاوت رهبر و مدیر

سال ها است که به ما آموزش داده اند مدیریت به 
پیش بینی، بودجه بندی، برنامه  ریزی و کنترل مربوط 
داده  آموزش  مدیریت  برای  هم  مدیران  می شود. 

شده اند، نه رهبری.
کهنه کار  پیشکسوتان  و  جدید  سرپرستان 
کاری  چگونه  دیده اند:  آموزش  مدیریت،  عرصه ی 
را به زیردستان شان محول کنند، چگونه کار اعضاء 
گروه را ارزیابی نمایند، چگونه به دیگران مشاوره ی 
عملکرد دهند و چگونه کارکنان را استخدام یا اخراج 
کنند. تمام مواردی که درباره ی مدیریت به ما آموزش 
داده اند بر این فرض استوار است که مدیر می داند که 

چه باید بکند و تصمیم گیرنده ی نهایی است.
امروزه ما به این نتیجه رسیده ایم که نگاه سنتی 
به وظایف مدیر برای محیط های کاری هزاره ی جدید، 

کاملا ناقص و خام است.
افراد و موفقیت  از  پذیرفتن مسئولیت گروهی 
آنها، گذشته از رفاه و پیشرفت حرفه ای هر یک از آنها، 
مأموریت بزرگی است. رهبری، ارتباط بسیار کمی با 
کنترل کردن، بودجه بندی و غیره دارد. رهبری ارتباط 

اندکی با محول کردن کار و ارزیابی آن دارد.
نگاه سنتی ما به مدیریت وظیفه-محور و ماشینی 
است. ما در آن جهان بینی، به موضوعاتی از این دست 
فکر نمی کنیم: اعضاء گروه من چگونه موقعیت شان 
را حفظ می کنند؟ آیا آنها زیر فشار هستند؟ آیا آنها 

احساس خوبی نسبت به آینده و انرژی گروه دارند؟
ما تا پیش از این، تصور می کردیم انرژی اعضاء 
گروه، عاملی در موفقیت گروه نیست، اگرچه هر کسی 
که تا به حال در هر نوع گروهی بوده باشد، می داند 
انرژی گروه )که به آن سطح اعتماد هم می گویند(، 

اصل و اساس کار است!
شاید بتوان با رویکرد چماق و هویج افراد را برای 
مدتی به کار واداشت، اما در نهایت، اگر آنها دل به 
مأموریت شان، به مدیرشان و به یکدیگر ندهند، گروه 
آسیب دیده و انرژی اش را از دست خواهد داد. این 
اتفاق حتمی است! امروزه می دانیم که رهبریِ توأم 
با اعتماد و هم دلی، نه تنها مؤثرترین روش رهبری 

یک گروه، بلکه سودآورترین روش اداره ی یک شرکت 
است.

در اینجا به پنج اختلاف بزرگ میان مدیران و 
رهبران می پردازیم. اگر شما هم اکنون نقش رهبر را بر 
عهده دارید یا آرزوی داشتن چنین سمتی را در سر 
می پرورانید، به اقداماتی فکر کنید که در هر یک از این 

حوزه ها می توانید انجام دهید.
مأموریت

تفاوت رهبر و مدیر در ماموریتی که دارند
یک  کار  مدیریت،  درباره ی  سنتی  دیدگاه  در 
راه اندازی یک دستگاه است، دستگاهی  مدیر شبیه 
در قالب مثلا یک دایره ی اعتبارات صنفی یا گروهی 
از برنامه نویسان. مدیر هر دستگاه، مسئول ورودی ها 
و خروجی های مشخص شده و نتایج مورد انتظار آن 
خواهد بود. کار مدیر، حفظ عملکرد یک نواخت این 

دستگاه است.
در این جهان بینی، افراد گروهی که مدیر بر آنها 
هستند.  دستگاه  اجزاء  همان  اصل  در  دارد،  نظارت 
این اجزاء قابل  تعویضند. بعد از سپردن نقش به آنها، 
وظیفه ی افراد ایفای آن نقش )به کار انداختن قطعه ی 
خودشان در دستگاه( طبق اهداف و استانداردهایی 
است که پیش از آنها وجود داشته و بعد از آنها نیز 
خود  که  است  این  بر  فرض  داشت.  خواهد  وجود 
دستگاه، مهم تر و قدرتمندتر از همه ی کسانی است 

که در راه اندازی آن نقش دارند.
دیدگاه رهبری درست برعکس دیدگاه مدیریت 
است! انرژی گروه شما به اهداف شما، نیرو می بخشد.

نظر  به  منطقی  که  زمان  هر  می تواند  دستگاه 
بار  چند  تغییر  این  اگر  حتی  کند،  تغییر  می رسد، 
در روز باشد. شاید دستگاه شما باید تغییر کند، یا 
اینکه زمان دور انداختن آن و اختراع دستگاه جدیدی 
رسیده باشد. مسئله اینجاست که خلاقیت در دست 

انسان ها است، نه دستگاه ها.
رهبران تا جای ممکن به افراد اجازه  می دهند 
خودشان  قابلیت های   با  مطابق  را  وظایف  شان 

طرح ریزی کنند.
فرآیند  یک  که  نیست  این  رهبر  یک  هدف 

ماشینی بی عیب و نقص را بارها و بارها تکرار کند.
دارند.  مأموریت  یک  گروهش،  اعضای  و  رهبر 
همه ی آنها می دانند مأموریت  چیست و چه نقشی در 
آن دارند. شاید مأموریت شما این باشد که فرآیندهای 
قدیمی سازمان خود را با فرآیندهای جدید جایگزین 
کنید تا سریع تر و ساده تر کار را جلو ببرید. اعضای 
و  دارند  شغلی  که  واقعیت  این  جدای  شما،  گروه 
نوسازی  می دانند  هستند،  حقوق  دریافت  نیازمند 
سازمان برای مشتریان، برای خودشان و برای شرکت 

چه معنایی دارد.
هر مأموریتی نقطه ی آغازین، میانی و پایانی دارد، 
فرقی نمی کند مأموریت چه باشد. وقتی مأموریتی را 

تمام می کنید، مأموریت جدیدی شروع خواهد شد.
شاید مأموریت شما اجرای یک نمایش یا اختراع 

مأموریت  از  جدا  رهبری  باشد.  بهتر  تله موش  یک 
خاصی که افراد نسبت به آن هیجان دارند، نیست. 
بدون مأموریت، هدفی وجود ندارد که گروه تان را برای 
به آن رهبری کنید! بدون مأموریت، هدف  رسیدن 

شما چه خواهد بود؟
چه کسی از انجام یک کار تکراری، روز به روز و 
سال به سال، هیجان زده می شود؟ هیچ کس جز عده ای 
مدیر که از این زنجیره ی تکراری، ثروتی می اندوزند. 
مأموریت باید چیزی بیش از این باشد. بخشی از کار 
یک رهبر، کشف رابطه ی میان مأموریت کلی گروه با 

مأموریت فردی هر یک از اعضاء گروه است.
به همین علت است که ما از درک منبع قدرت در 
محل کار صحبت می کنیم، خواه این درک به معنای 
استفاده از بخش متفاوتی از مغزتان باشد یا آموزش 
چیزی که می دانید یا عنصر دیگری که برای تان مهم 
است. همه ی ما به منبع قدرت در محل کار نیاز داریم، 

شایستگی آن را هم داریم!
خودآگاهی

در نگاه سنتی به مدیریت )دستور و کنترل(، لازم 
نیست مدیر در آینه نگاه کند، اما در حیطه ی رهبری، 
رهبر باید این کار را هر روز انجام دهد )به عبارتی، کور 

خود و بینای زیردستان نباشد(.
فکری اش  مشغله های  از  که  است  کسی  رهبر 
ارزیابی  هم  را  خودش  عملکرد  تا  می گیرد  فاصله 
کند، نه اینکه زیر سلطه ی احساساتش باشد، به ویژه 

احساس ترس.
از  را  کنترل شان  مدیران  می شود  باعث  ترس 
دست بدهند و دست به اقدامات بی محابا بزنند. ترس، 
برخی از مدیران را وادار می کند بر سر زیردستان شان 
فریاد زده یا به اخراج تهدید کنند تا آنها دست به عصا 

راه رفته و خطایی انجام ندهند.
نقطه ی مقابل  اما  بوده،  رایج  نوع مدیریت  این 
رهبری است. رهبران دارایِ اعتماد به نفس، بر پایه 
اعتماد دیگران را هدایت می کنند. آنها مجبور به تهدید 
کردن زیردستان شان نیستند. رهبر می تواند بگوید: 
»من تو را استخدام کردم و تو انتخاب کردی با من کار 
کنی، پس روشن است که هر دوی ما به هم اعتماد 
اعتماد  این  به  ما  این خوب است، چون  می کنیم و 
نیاز داریم! من بدون ادراک تو را سرزنش نمی کنم، 
نکنی.  ادراک سرزنش  بدون  را  من  تو هم  امیدوارم 
ما درباره ی هر چیزی که لازم باشد صحبت خواهیم 
کرد. تو کار خودت را بهتر از من می شناسی. من از تو 

می آموزم و امیدوارم تو هم از من چیزهایی بیاموزی.«
رهبران می دانند همیشه حق با آنها نیست. آنها 
به اندازه ی کافی عزت نفس دارند که بگویند: »من 
رو  صبحم  قهوه ی  حتما  گفتم؟  اینو  پیش  هفته ی 
نخوردم که اشتباه کردم، چون منظور من این چیزی 
نبود که گفتم. نه، اون کاری که گفتم نکن. درست 
میگی، کاری که به نظرت از همه بهتره انجام بده. 
ممنون که این نکته رو یادآوری کردی. هر وقت از این 
حرفای عجیب زدم، به من هشدار بده. ممنون میشم!«

خطر و اعتماد
اعتماد کردن به کسی که عاشقش نیستید یا 
رابطه ی خویشاوندی با او ندارید، مستلزم ریسک پذیری 
است. در دیدگاه پذیرفته شده  و البته سنتی مدیریت، 
چنین خطری وجود ندارد، چون مدیر به واسطه ی 
است. در دیدگاه  برخوردار  تام  اختیار  از  موقعیتش، 
شما  می شود.  احساس  خطر  این  رهبری،  امروزی 
ممکن است اشتباه کرده و به فردی اعتماد کنید. این 
راه را باید یاد بگیرید. اگر به اندازه ی کافی به خودتان 
اعتماد نداشته باشید تا بتوانید به اطرافیان تان اعتماد 

کنید، هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت.
است،  دیگران  به  کردن  اتکا  مستلزم  رهبری 
بدون اینکه در عوضِ کاری که می خواهید فرد دیگری 
برای تان انجام دهد، او را تهدید کنید یا به او وعده ی 

پاداش بدهید.
غرایز  به  یک سو  از  باید  رهبر،  عنوان  به  شما 
دیگران و از سوی دیگر به خودتان ایمان داشته باشید 
تا بتوانید به دیگران هم اعتماد کنید. این کار برای 
بسیاری از مدیران دشوار است و در جلسات آموزش 

مدیریت، باید بیشتر درباره  ی آن صحبت شود.
باید به این نگرانی مدیران پاسخ داده شود که 
گاهی اوقات، صاحب اختیار نبودن، رئیس نبودن و 
فرمان را به دست افراد باهوش گروه دادن، چه عواقبی 

می تواند داشته باشد.
یادگیری دوطرفه

رهبری مبتنی بر اعتماد و یادگیری است. وقتی 
تیم شما از جذابیت و روحیه ی خوب گروهی برخوردار 
باشد، یادگیری ملموس تر خواهد شد. صحبت افراد 
گروه با هم رنگ و بوی دیگری خواهد گرفت: »من 
تازه یادم اومد می تونیم از ایده ی تو واسه ی بروشور 
کالا، یک ویدئوی عالی هم بسازیم! دوست داری تو 
که  هزینه ای  تمام  کنی؟«  همکاری  هم  زمینه  این 
باید برای به وجدآوردن دوباره ی افراد در محیط کار 
انجام داد، اعتماد کردن است. افراد، نگرانِ به اشتراک 
 گذاشتن ایده های شان هستند، چون اعتماد ندارند که 
ایده های شان با دقت و حوصله بررسی شود. باید بدانیم 

نداشتن اعتماد، ضعف کارمند ایده پرداز نیست.
ما بهترین درس ها را از تجربیات مان می آموزیم و 
یکی از بهترین مصادیق ضرب المثل قدیمیِ »مارگزیده 
کار  و سفید می ترسد« در محیط  ریسمان سیاه  از 

است.
اگر سطح اعتماد در گروه شما آن قدر پایین است 

عنوان  به  باید  نمی شود،  فراهم  همکاری  امکان  که 
مدیر، موانع اعتماد را شناسایی کنید و آنها را از بین 

ببرید.
شاخک های افراد همه مسائل را در نظر دارند. 
اعتماد  یکدیگر  به  و  شرکت  به  شما،  به  آنها  وقتی 
نکنند، این به آن معناست که شما در سمت مدیر باید 

اعتمادسازی کنید!
وقتی سطح اعتماد گروه مطلوب باشد، جوّ کاری 
به گونه ای خواهد شد که شما از زیردستان  می آموزید، 
آنها از شما می آموزند و همگی شما از یکدیگر خواهید 

آموخت.
اگر مدیر، همواره بخواهد متخصص همه مسائل 
باشد، به مشکل خواهد خورد. با این کار، یک عمر 
تجربه، دانش و دوراندیشی باارزش اعضای دانای گروه 
به هدر رفته، در حالی که می توانست ابزار مقابله با 

چالش های سازمان باشد.
حرف بزنید و نظرتان را صریح و روشن 

بیان کنید
در  که  است  این  مدیر  و  رهبر  تفاوت  آخرین 
مکتب قدیم، نیازی به حرف زدن مدیر و بیان نظرات 

صریح او نیست.
در جلسات آموزش مدیریت هرگز به شما یاد 
ندارد  دوست  رئیس تان  که  »مسائلی  که  نمی دهند 
بشنود را به او بگویید ولی اگر که می خواهید پیشرفت 
کنید و اعتبارتان بالا برود، باید این کار را انجام دهید.«
این  در  نمی شود.  صحبت  موارد  این  از  بله! 
جلسات آموزشی، درباره ی بخش های حساس، مبهم 
و پیش  پاافتاده ی رهبری صحبت نمی شود. اینها را 

باید خودتان بیاموزید.
اکنون با این واقعیت روبرو شدیم و همه ی ما از 
این حقیقتِ شگرف آگاهیم که سر کار رفتن به این 

معنا نیست که شخصیت تان را پشت در جا بگذارید.
با اینکه در محل کار، از همه طرف در گوش ما 
می خوانند که صدای مان درنیاید و با همان سیستم و 
طرز تفکر معیوب سر کنیم، ما مجبور نیستیم به این 
پیام ها گوش دهیم. شاید بتوانید مدتی ساکت بمانید، 
چون تحمل نمودن شرایط، آسان تر از بحث کردن با 
را  »دردسرساز«  برچسب  آخر،  در  که  است  کسانی 
به شما می زنند، اما خیلی زود این فکر به ذهن تان 

می رسد که به حرف بیایید.
چاره ای جز ابراز احساس تان ندارید، اگر این کار 
را نکنید، این احساس به شما دست خواهد داد که 
در قبال گرفتن حقوق، شخصیت واقعی تان را پنهان 
کرده اید و نقش کسی را بازی می کنید که در مقایسه 
بالاخره  نیست.  انسان  و  باهوش  واقعی  اش،  خود  با 
روزی از این معامله خسته می شوید. شما آن قدر قدرت 
دارید که نخواهید یک آدم بی دست وپا باشید. اگر در 
کار با مشتریان و سهام داران در ارتباط هستید، سکوت 
شما به نفع آنها هم نیست، بنابراین از موضوعاتی که 

به شدت نیاز به بحث و بررسی دارند، صحبت کنید.
خیلی شفاف صحبت کنید! این ویژگی رهبران 
است. هر کس می تواند رهبر و مدیرعامل کار خودش 

باشد. شما گرداننده ی زندگی و کار خودتان هستید.
در  شما  گام  نخستین  چیست؟  شما  رؤیای 

رسیدن به آن چیست؟

قوانین جهانی موفقت برایان تریسی
) قسمت ششم(

قانون اشتیاق
از طرفین معامله ، آنکه از خود اشتیاق بیشتری 
نشان می دهد امکان کمتری برای بدست آوردن بهترین 
قیمت دارد . شما تنها در صورتی می توانید معامله را انجام 
دهید که بتوانید در صورت نامطلوب بودن قیمت از خیر 

معامله بگذرید .
62- قانون عمل متقابل

مقابل  در  حاضرند  و  هستند  عادل  ذاتا  مردم 
لطفی که به آنها می کنید متقابلا پاداش شما را بدهند 
. در معامله با دادن امتیازات کوچک می توانید در عوض 

امتیازات بزرگتری بدست آورید .
63- قانون عدم ختم معامله

هیچ معامله ای تمام شده نیست . اگر اطلاعات 
جدیدی بدست آوردید که باعث شد از شرایط معامله 
راضی نباشید از طرف دیگر معامله بررسی مجدد شرایط 

را تقاضا کنید .
64- قانون وفور نعمت

ما در جهانی سرشار از نعمت زندگی می کنیم ، 
جهانی که در آن گنجینه ی عظیمی از ثروت برای تمام 
کسانی که طالب آن هستند وجود دارد . برای دستیابی به 
استقلال مالی همین امروز برای افزایش ثروت خود تصمیم 
بگیرید و سپس همان کاری را انجام دهید که دیگران پیش 

از شما برای رسیدن به همین هدف انجام داده اند .
65- قانون معاوضه

پول وسیله ی معاوضه ی خدمات و تولیدات 
یک نفر است با خدمات و تولیدات شخص دیگر . 
میزان درآمد شما در هر زمان بازتاب ارزشی است 

که دیگران برای کار شما قائل هستند .
66- قانون سرمایه

سرمایه عبارت از دارایی هایی است که می توان 
برای تولید پول نقد از آن استفاده کرد . باارزش ترین 
دارایی شما توانایی کسب درآمد است .  منابع جسمانی ، 
ذهنی و عقلانی شما که مرتبا در حال رشد و تغییر است 

سرمایه ی شخصی شماست .
67- قانون پس انداز

همیشه اول از همه حق خودتان را بدهید . آزادی 
مالی از آن کسانی است که همیشه حداقل ده درصد از 
درآمد خودرا پس انداز می کنند . اگر نمی توانید پول پس 

انداز کنید ، استعداد ثروتمند شدن ندارید .
68- قانون نگهداری

اینکه چقدر درآمد داریم مهم نیست ، بلکه نکته ی 
مهم اینست که چه مقدار از آن را می توانید نگه دارید . افراد 
موفق وقتی که درآمد خوبی دارند پس انداز می کنند و 

در نتیجه وقتی درآمد کمی دارند پشت گرمی مالی دارند.
69- قانون پارکینسون

مخارج معمولا آنقدر افزایش پیدا می کند تا اینکه 
به میزان درآمد برسد.به همین دلیل است که اکثر مردم 

هنگام بازنشستگی فقیر هستند.
برای اینکه ثروتمند شوید باید مخارجتان کمتر از 

درآمدتان باشد و باقیمانده را پس انداز کنید.
70- قانون سرمایه گذاری

قبل از سرمایه گذاری تحقیقات لازم را به عمل 
آورید.هنگامی که مشغول انجام تحقیقات مقدماتی برای 

سرمایه گذاری هستید وقت کافی صرف این کار کنید،
درست همانطور که پس از سرمایه گذاری برای پول 

درآوردن وقت صرف می کنید.
ناگهانی درگیر یک سرمایه  بطور  را  هرگز خود 

گذاری غیر قابل برگشت نکنید.
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